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Abstract 

Context & Objective: Analyzing the structural relationship between šarṭ 
(contractual stipulation or condition) and ʿaqd (contract) represents a 
fundamental prerequisite for deducing the substantive legal rulings governing 
contractual conditions within Imami fiqh (Islamic jurisprudence). The advanced 
development of these principles in Imami jurisprudence has significantly 
influenced contemporary legal frameworks; for instance, the Iranian Civil Code 
derives its general contract rules predominantly from French civil law, whereas 
its specific provisions on conditions are drawn directly from Imami 
jurisprudence. Practically, the doctrine of conditions holds paramount 
importance as contracting parties utilize stipulations to strategically manage 
agreements to their advantage. Despite various existing scholarly 
perspectives—such as categorizing the condition as a real component of the 
contract, an implicit or subjective part, a restriction on mutual consent, or 
viewing the contract merely as an independent container for the condition—the 
precise legal nexus remains contested. The primary objective is to critically 
examine the unique and highly influential theory proposed by the contemporary 
Imami jurist Ayatollah Abu al-Qasim Khoei (1899–1992) regarding this 
relationship, outlining how his perspective systematically diverges from 
mainstream jurisprudential thought and applies across diverse legal 
transactions. 

Method & Approach: The paper is conducted strictly utilizing the doctrinal 
method. This specific approach involves a systematic and analytical 
examination of established jurisprudential texts, foundational legal rules, and 
the underlying theories governing contractual obligations to precisely isolate, 
interpret, and subsequently critique the distinct conceptual framework 
established by Ayatollah Khoei regarding the structural intersection of contracts 
and their associated conditions. 
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Findings: Ayatollah Khoei posits that the relationship between a condition and 
a contract manifests in two distinct operational forms: first, the suspension of 
the principal contract upon the obligor's formal commitment to perform the 
condition; second, the suspension of the obligee's ultimate commitment to the 
contract upon the actual external realization of the condition. In a šarṭ-i fiʿl 
(condition of act, requiring a specific material or legal action) stipulated within 
a terminable contract such as a sale, standard customary perception incorporates 
both forms of suspension simultaneously. Conversely, when a šarṭ-i fiʿl is 
inserted into an inherently irrevocable contract like marriage, only the initial 
relationship applies. In the case of a šarṭ-i waṣf (condition of attribute, 
guaranteeing a specific quality of the subject matter), strictly the second 
relationship governs. Consequently, under this theoretical framework, a breach 
of an actionable condition grants the obligee the dual option to either terminate 
the underlying contract immediately or formally compel the obligor to perform 
the stipulation. Furthermore, this theory uniquely dictates that an impossible 
condition, an illegitimate condition, or a non-rational condition inherently 
remains valid; they do not void the underlying agreement but merely trigger a 
right of termination for the obligee if unfulfilled. Additionally, this framework 
renders the stipulation of a right of termination within an inherently permissible 
contract invalid. 

Conclusion: While Ayatollah Khoei’s theory presents a cohesive approach to 
contractual conditions that yields significant legal implications for 
enforceability, breach, and the validity of otherwise problematic stipulations, it 
ultimately proves fundamentally unacceptable. The primary legal and doctrinal 
impediment to accepting this theory is that the overarching commitment to a 
finalized contract is dictated by immutable legal mandates. This binding 
commitment falls entirely outside the discretionary power of the contracting 
parties, meaning they lack the legal capacity to subjectively suspend their 
foundational commitment to an agreement upon external factors. Furthermore, 
from a practical and linguistic standpoint, the complex dual-suspension 
mechanism posited by Khoei—suspending either the contract itself or the 
commitment to the contract—directly contradicts standard ʿurf (custom or 
ordinary customary perception). The simplistic and direct mindset of ordinary 
individuals engaging in transactions does not conceptually perceive, intend, or 
construct such layered and intricate suspensions when establishing a standard 
condition within a contract. Therefore, the foundational premise of Khoei's 
theory contradicts both established mandatory legal principles and the 
customary reality of contract formation. 

Keywords: Contractual Stipulation, Nexus Between Condition and Contract, 
Condition of Act, Condition of Attribute. 
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 چکیده
تحلیل رابطه شرط و عقد، از مباحث بنیادین براي استنباط احکام شرط است. برخی شرط را جزء واقعـی 

اند. فقیـه امـامی معاصـر، عقد، برخی جزء لبیّ عقد، گروهی قید عقد و بعضی عقد را ظرف شـرط دانسـته
) تعلیـق 1تواند دو نوع رابطه با عقد داشته باشد: (االله سیدابوالقاسم خویی (ره) معتقد است که شرط میآیت

له به عقـد، بـر تحقـق شـرط در ) تعلیق التزام مشروط2ٌعلیه به انجام شرط و (ٌ اصل عقد بر التزام مشروط
شود، عرف خارج. حسب رأي ایشان، در «شرط فعلی» که در ضمن عقدي قابل فسخ مانند بیع گنجانده می

فسخ ماننـد نکـاح درج شـده در ضمن عقد غیرقابل  کند؛ اما در «شرط فعلی» کههر دو رابطه را لحاظ می
هاي نوشتار حاضـر کـه بـه است، تنها رابطه نخست و در «شرط وصف» فقط رابطه دوم حاکم است. یافته

دهد که نظریه محقق خـویی تـاثیري ژرف بـر مسـائل شیوه توصیفی تحلیلی نگارش شده است، نشان می
له اختیـار ٌ عنوان نمونه، طبق این نظریه در صورت تخلف از شرط فعـل، مشـروطمرتبط با شروط دارد؛ به

چنین بـر اسـاس ایـن نظریـه، علیه به انجام شرط را بخواهد. همٌ دارد که عقد را فسخ کند، یا الزام مشروط
شرط نامقدور، شرط نامشروع و شرط غیرعقلایی صحیح است. هر چند مبناي محقق خویی در نگـاه اول، 

هذا قابل پذیرش نیست؛ زیرا التزام به عقد در اختیار طرفین نیست و جـزء احکـام رسد معکامل به نظر می
تغییر است. وانگهی، بر خلاف ادعاي مطروحه، ذهن بسیط عرفی، از شرط ضمن عقد تعلیـق اصـل غیرقابل

 .کندعقد یا تعلیق التزام به عقد یا هر دو تعلیق را ادراك نمی
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 مقدمه

هــاي اي کــه کتابگونــهشده در فقه امامیه، پیرو فقه عامه اســت؛ بهمعروف است که مباحث مطرح
). یکی 237، ص.  1394سنت است (اسلامی،  هاي فقیهان اهلاي بر کتابفقهی عالمان شیعه حاشیه

هاي شده در فقه امامیه، بحث شرط ضمن عقد است. به برکت کوشــشهاي مطرحترین بحثاز مهم
تر از تر و پیشــرفتهشده در بحث شروط در فقه امامیه، بسیار دقیقعلمی فقیهان متأخر، مطالب ارائه

با اصل جایز بودن شرط که فقیهان عامه دررابطهسنت در این رابطه است. درحالیمباحث فقهی اهل
به بعد)، فقیهان امامیه شرایط صــحت   72، صص.  3تا، جنظر دارند (سنهوري، بیضمن عقد اختلاف

 اند.  شرط، اقسام شرط و احکام جزئی آن را مورد بررسی قرار داده
مطالب دقیق علمی درباره «شرط» که ابتدا در فقه مطرح شده بود، به قانون مدنی ایران نیــز راه 

که بسیاري از مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی ایران پیدا کرده است. درحالی
قــانون   246تــا    232، اقتباسی از قانون مدنی فرانسه اســت، مــواد  300تا ماده    183یعنی از ماده  

اي در قانون فرانســه نداشــته و برگرفتــه از فقــه مدنی که درباره اقسام و احکام شرط است، سابقه
 ).  112، ص.  3، ج1398امامیه است (کاتوزیان،  

کنند با شــرط از نظر عملی نیز بحث شروط اهمیت بالایی دارد؛ زیرا دو طرف قرارداد سعی می
ضمن عقد، قرارداد را به نفع خود مدیریت کنند. از همین جهت است که در بســیاري از قراردادهــا 

اي منزلــه بــرگ برنــدهشروط ضمن عقد نقش پررنگی دارند. بنابراین، بحث شروط در فقه امامیه به
 است که امکان عرضه آن به جامعه فقهی و حقوقی در تمام دنیا وجود دارد.  

اي درباره شروط، تحلیل چگونگی رابطه شرط با عقد است. نــوع رابطــه هاي پایهیکی از بحث
شرط با عقد در احکام و آثار شرط بسیار تأثیرگذار است. فقیهان متــأخر بــراي بــه دســت آوردن 

هاي اند. بعضی از نظریههاي متفاوتی در خصوص رابطه عقد و شرط ارائه کردهاحکام شرط، نظریه
با چگونگی ارتباط شرط با عقد، گردآوري و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است شده دررابطهارائه

صورت جداگانه نقد و بررسی نشــده به بعد). منتها دیدگاه محقق خویی به  47تا، صص.  (عاملی، بی
، ص. 1صورت مختصر به آن اشاره شده است (محقق داماد و همکــاران، جو فقط در برخی آثار به

196.( 
ها متفاوت است. نخست اینکه، بــرخلاف ســایر دیدگاه محقق خویی از دو جهت با سایر نظریه

هاي مختلف مانند حج، بیع، مضاربه، نکــاح و...، مبنــاي خــویش را مطــرح فقیهان، ایشان در بحث

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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هاي مختلف مربوط به شروط، دیــدگاه مبنــایی خــود را حل براي مسئلهاند. دوم، در یافتن راهکرده
اند. با توجــه بــه حفظ کرده و نظر خود را اگرچه برخلاف مشهور، طبق مبناي برگزیده مطرح کرده

اینکه محقق خویی ازجمله فقیهان داراي روش مخصوص به خود است که فضــاي فقهــی معاصــر، 
هاي ایشان است، باید دیدگاه ویژه ایشان در خصــوص رابطــه شــرط و عقــد مــورد متأثر از نظریه

شــود. اي قرار بگیرد. در تحقیق حاضر نخست، معناي شــرط بررســی میمطالعه و بررسی جداگانه
شده در خصوص رابطه شرط و عقد تبیین و دیــدگاه محقــق خــویی مطــرح هاي ارائهسپس نظریه

 شود.شود. در ادامه، آثار نظریه محقق خویی بیان و درنهایت نقد میمی

 . معناي شرط1

رَطَ یَشــرُطُ اســت (جــوهري،   ). 1136، ص. 3ق، ج1410«شَرْط» مصدر فعل شَرَطَ یَشــرِطُ و شــَ
فیروزآبــادي، انــد (بسیاري از عالمان لغت، شرط را الزام و التزام در ضمن بیع و مانند آن معنا کرده

، 7ق، ج1414؛ ابــن منظــور، 305، ص.  10ق، ج1414واسطى زبیــدى،  ؛  543، ص.  2ق، ج1412
شود نیز به کــار چیزي که فقدان آن سبب نبود شیء دیگر میدر عرف، شرط به معناي  ).  329ص.  

). به نظــر 13، ص.  6ق، ج1415شود وضو شرط نماز است (انصاري،  رود. براي مثال، گفته میمی
خمینی، شرط برگرفته از معناي اول است و تفاوتی با معناي لغوي ندارد (  یرسد معناي اصطلاحمی

 ).132، ص.  1ق، ج1421
هایی انجام شده است که دو معناي لغوي و عرفی را بــه یکــدیگر نزدیــک کننــد. برخــی تلاش

گردد؛ زیرا التزام به معنــاي معتقدند تنها معناي شرط الزام و التزام است و معناي دوم به التزام برمی
شود وضو شرط نماز است؛ یعنی وضو بــراي نمــاز الزامــی اســت جعل الزامی است. وقتی گفته می

 ).106و   105، صص.  2جق،  1421طباطبایی یزدي، (
برخی معتقدند معناي اصلی شرط معناي دوم است؛ با این توضیح که رابطه امري که نبــودن آن 

شود، رابطه تقیید است؛ یعنی وجود شیء دوم مقیــد بــه وجــود شــیء اول باعث فقدان امر دوم می
به امر دیگر به دو شکل است. نخست، قید حقیقی مانند مقید بودن معلول به   است. مقید بودن امري

وجود تمام اجزاي علت. دوم، قید اعتباري یعنی توسط شخصی قید بودن اعتبار شــده ماننــد مقیــد 
 ).61، ص.  2ج،  1406بودن عقد به شرط که توسط طرفین عقد اعتبار شده است (ایروانی،  

محقق خویی معتقد است شرط داراي یک معناست که در تمام کاربردهاي عرفی و اصــطلاحی 
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توانــد همان معنا لحاظ شده است. معناي شرط فقط ربط و ارتباط بــین دو شــیء اســت. ربــط می
تکوینی، تشریعی و ارادي باشد؛ توضیح آنکه، ربط بین دو شیء گاه تکوینی است مانند ارتباط بین 
انجام فعل اختیاري و اراده؛ زیرا در عالم خلقت، شرط انجام فعل اختیاري، داشتن اراده است. گــاه 

گــذار و تشــریعی اســت ماننــد ارتبــاط طهــارت و نمــاز؛ زیــرا ربط بین دو شیء در اختیار قانون
گذار شرط نماز را به دست آوردن طهارت قرار داده است. گاه ربط بین دو شــیء بــه جهــت قانون

عمل نفسانی و ارادي شخص است مانند عهد، نذر و قمار؛ زیرا در این موارد شخصی که نذر، عهــد 
یا قمار کرده است، دادن مال یا انجام کاري را مشروط به امر دیگري مثل برآورده شدن حاجت یا 

 ).7و 6، صص.  40، ج1430موفق شدن در کاري کرده است (خویی،  

 شده درباره رابطه شرط با عقدهاي ارائه. دیدگاه2

هاي مختلفی وجود دارد. برخی شرط را جزء واقعی عقد و برخی درباره رابطه شرط با عقد دیدگاه
دانند. دانند. گروهی معتقدند شرط قید تراضی است و بعضی عقد را ظرف شرط میجزء لبی آن می

ها، بــه در ادامه، جهت تبیین بهتر دیدگاه محقق خویی و فهمیدن تفاوت نظریه ایشان با سایر نظریــه
 شود.شده پرداخته میهاي ارائهتوضیح مختصر نظریه

 . نظریه جزء واقعی بودن شرط1.2

هــایی کــه بــراي دانند. این دسته از فقیهان معتقدنــد دلیلبرخی فقیهان شرط را جزء واقعی عقد می
بر لزوم وفاي به شرط نیز دارد؛ زیرا شرط جزء عقــد اســت و بــه   وفاي به عقد وجود دارد، دلالت

 1همان دلیلی که باید به عقد عمل کرد، به شرط ضمن عقد نیز باید پایبند بود و بــه آن عمــل کــرد
 ).135ق، ص.  1417(نراقی،  

طور که عوضین جزئی از قرارداد است، شرط هم جزء قــرارداد محســوب ها، همانبه اعتقاد آن
دست آوردن و تحقق شرط، راضی به دادن عوض شده اســت. ه  له در مقابل بشود؛ زیرا مشروطٌمی

عنوان جزئی از عوضی که به آن دست پیدا خواهد کرد، در زمــان انشــاي عقــد پس شرط را هم به

 
: «و مما یدل على وجوب الوفاء بالشرط فی ضمن العقد: أنه یصیر جزءا من أحد العوضین، فیصیر لازما 135. عوائدالایام، ص.  1

 کسائر أجزائهما». 
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 ).89ق، ص.  1422(نراقی،    1لحاظ کرده است
بر اساس این دیدگاه، شرط جزئی از عوضین عقد است و حکــم عوضــین را دارد (طباطبــایی، 

. باید مقداري از ثمن 1اند از  ). نتایج نظریه جزء واقعی بودن شرط عبارت373، ص.  8ق، ج1418
در برابر شرط قرار داده شود؛ زیرا ثمن در مقابل عوض است و فرض این است که شرط هم جــزء 

طور کــه . شرط باید معلوم و معین باشد؛ زیرا شــرط جــزء عوضــین اســت. همــان2عوض است.  
. باید شــرط مــورد تصــریح 3عوضین باید معلوم و معین باشند، شرط هم باید معلوم و معین باشد. 

قرار بگیرد و شرط تبانی که پیش از عقد بیان شده و عقد مبتنی بر آن انشا شده اســت، لــزوم وفــا 
طور که عوضین باید در متن عقد بیان شوند، شرط هم باید بیــان شــود (انصــاري، ندارد؛ زیرا همان

 ).57، ص.  6جق،  1415
تــرین نظریه جزء واقعی بودن شرط براي عقد، مورد نقد و ایراد محققان واقــع شــده اســت. مهم

ایراد نظریه مزبور این است که معناي عرفی و شرعی عقد این است که مبادله بین ثمن و مبیع انجام 
گونــه شود. اگرچه وجود شرط در مقدار ثمن یا ایجاد انگیزه براي تشــکیل عقــد مــؤثر اســت، این

نیست که مقداري از ثمن در برابر شرط باشد. به همین جهت اگر شرط وصف وجود نداشته باشــد 
شــود (مراغــی، یا شرط فعل عملی نشود، باعث تبعض صفقه و کســر کــردن مقــداري از ثمــن نمی

ــانی، 284، ص. 2ق، ج1417 ــوردي، 174، ص. 1350؛ مامق ــص. 4ق، ج1419؛ بجن و  202، ص
203.( 

 . نظریه جزء لبی بودن شرط2.2

بعضی از فقیهان معتقدند شرط جزء واقعی عقد نیست و از این جهت احکام عوضین که جزء واقعی 
عقد هستند درباره شرط جاري نیست، اما با توجه به اینکه شرط در چگونگی عوضــین و زیــاد و 

به بیــان دیگــر، شــرط جــزء  ها تأثیرگذار است، شرط جزء نهانی و لبی در عقد است.کم شدن آن
آید؛ زیرا شرط مورد توجه ظاهري و آشکار عقد نیست، اما جزء پنهان و معنوي عقد به حساب می

و قصد طرفین است و بودن یا نبودن شرط در تعیین مقــدار ثمــن و مــثمن تــأثیر دارد (طباطبــایی 

 
: «حکمه حکم أحد العوضین، لعدم رضى المشروط له بما یعطى عوضا عن متاعه إلّا مع هذا الشرط و 89الاحکام، ص.  . مشارق1

 وقع إنشاء العقد على کونه منه و جزءا لما هو بإزاء متاعه». 
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 ).68، ص.  2، ج1421یزدي، 
بر اساس این نظریه لازم نیست شرط از تمام جهات معلوم باشد و در متن عقد ذکر شود؛ زیــرا 
شرط مثل عوضین جزء واقعی عقد نیست، ولی در قیمت مورد توافق تأثیرگذار است. بنــابراین، در 

تواند معامله را فسخ کنــد یــا آن صورت تحقق نیافتن شرط، کسی که شرط به نفع او شده است، می
گونه که در بحث ارش خیــار عیــب صورت نسبی، همانمقدار از ثمن را که در برابر شرط است، به
 ).130، ص.  2ق، ج1421(طباطبایی یزدي،  1بیان شده است، از طرف مقابل دریافت کند

اشکال این نظریه آن است که براي عقد دو وجود مجزا تصور شــده اســت کــه یکــی ظــاهر و 
که عقد تنها یک وجود دارد و آن هم همــان چیــزي آشکار و دیگري پنهان و معنوي است درحالی

است که انشا شده است. هر چیزي که انشا شده است، وجود دارد و هرآنچه مورد انشا قرار نگرفته 
است، وجود ندارد. بنابراین، عقد، دو وجود و دو اعتبار ندارد و تفکیک جزء واقعی و جزء معنــوي 

 ).376و   271صص.   ،7ج ،ب  تاصحیح نیست (خویی، بی

 نظریه قید تراضی بودن شرط .3.2

طــور اســتفاده اند، اینهاي فقیهانی که باطل بودن شرط را موجــب بطــلان عقــد دانســتهاز عبارت
تراضی است و با انتفاي قید (شرط)، مقید (عقد) نیز منتفی اســت. بــه اعتقــاد شود که شرط قید  می
نتیجــه قیــد   ها، عقد بدون شرط، عقدي است که متعلق تراضی طرفین واقع نشده است. بنابراین،آن

(عــاملی،   2اگر شرط به هر دلیلی باطــل باشــد، عقــد نیــز باطــل اســت  دانستن شرط این است که
و  273، صــص. 3، ج1413؛ عــاملی،  733، ص.  14ق، ج1419؛ عاملی،  415، ص.  4ق، ج1414
505.( 

 
: «و مقتضى هذه المقابلۀ جواز الفسخ و جواز الأرش بمعنى استرداد المقدار الذّي زید لأجلهما 130، ص.  2حاشیه مکاسب، ج.  1

فی العوض لا بمعنى بطلان المعاملۀ بذلک القدر کما فی تخلفّ الجزء لأنهّ فرع المقابلۀ فی عالم الإنشاء و المفروض عدمـه بـل 
بمعنى جواز استرداد ما یساوي ذلک المقدار على ما بیّنوه فی خیار العیب من نسبۀ التفاوت بین القیمتـین إلـى الـثمن و الأخـذ 

 بمقدار النسبۀ». 
: «و هل یبطل البیع أیضا أم یختص البطلان بالشرط؟ قولان أجودهمـا الأوّل، لأنّ التراضـی لـم 273، ص.  3الافهام، جمسالک.  2

یقع إلّا على المجموع من حیث هو مجموع، فإذا بطل بعضه و امتنع نفوذه شرعا انتفى متعلق التراضی، فیکـون البـاقی تجـارة لا 
 عن تراض». 
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اشکال دیدگاه قید دانستن شرط این است که شرط در تمام موارد قید تراضی نیست. در مــوارد 
زیادي عقد بدون شرط نیز مورد رضایت و قصد طرفین است؛ بلکه در غالب موارد این گونه است 

شــود و بــا تحقــق بدون تحقق آن، موضوع مورد معاملــه محقــق می  که شرط جزء زایدي است که
 ).95، ص.  6ق، ج1415گیرد و صحیح است (انصاري،  موضوع، معامله شکل می

که شرط از مقومات مال مورد معامله باشد؛ یعنی بدون تحقق شرط، مال مــورد آري؛ درصورتی
قرارداد نیز محقق نشود مانند اینکه قطعه طلایی فروخته شود به شرط طلا بودن، شرط قید است و 
درحقیقت، قرارداد متوقف بر وجود شرط شده و بدون شرط، عقدي شکل نگرفته اســت. بــه بیــان 

کننده ماهیت موضوع عقد است، براي معلوم شــدن موضــوع قــرارداد دیگر، وجود شرطی که تعیین
شــود. منتهــا باطــل می  ضروري است و با فقدان آن، موضوع قرارداد وجود نخواهد داشت و عقــد

شرطی که براي تعیین موضوع قرارداد آمده اســت در حقیقــت شــرط نیســت؛ بلکــه جــزء عقــد و 
، ص. الــف  تــاکننده موضوع قرارداد است و بنابراین خارج از بحث شرط اســت (خــویی، بیتعیین

95.( 

 هانظریه ظرف بودن عقد براي شرط و ربط لبی بین آن .4.2

اند. به این معنا که عقد ظرفی اســت برخی رابطه عقد و شرط را ظرف بودن عقد براي شرط دانسته
طور کامل از یکدیگر جــدا شود. منتها شرط و عقد بهکه قرار و التزام شرط در آن ظرف محقق می

هستند. بر اساس دیدگاه ظرف بودن عقد براي شرط، انشاي عقد و انشاي شرط دو انشاي جداگانه 
است که در کنار یکدیگر آمده است. اگرچه در معنا بین شرط و عقد ارتباطی هست، شرط، قیــدي 

. بنابراین، اگر در ضمن بیــع شــرط شــود کــه خریــدار، ماشــین 1براي انشا، مُنشا یا عوضین نیست
اي است که در فروشنده را تعمیر کند، بیع و مبیع مقید به انجام شرط نیستند و شرط انشاي جداگانه

 ضمن بیع بیان شده است.  
ارتباط لبی بین شرط و عقد به این معناست که بودن یا نبودن شرط در میزان قیمــت و رغبــت 

 
: «أنّ الشرط عبارة عن قرار مستقلّ فی قراریّته، مقابل قرار البیع، لکن یعتبر فـی تحقـّق عنوانـه و 307، ص.  5کتاب البیع، ج  .  1

: 135، ص. 1تحققّه أن یقع فی ضمن العقد؛ من غیر تقیید مطلقاً، لا للعوضـین، و لا للإنشـاء، و لا المنشـأ» و کتـاب البیـع، ج 
 «الإنشاء الشرطی إنشاء جدید و قرار مستقلّ و إن کان بینهما نحو ربط فی عالم اللبّ». 
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له دو طرف عقد براي معامله مؤثر است و در صورت تخلف از شرط مطابق ســیره عقــلا، مشــروطٌ
، 5ق، ج1421؛ خمینــی، 136و  135، صــص. 1ق، ج1421(خمینی،  تواند معامله را فسخ کندمی

 ).307ص.  
بر اساس نظریه ظرف بودن عقد براي شرط، شرط از عقد مســتقل اســت و در صــورت انجــام 

هاي نشدن شرط، حق بر هم زدن عقد به دلیل سیره عقلا وجود دارد؛ توضیح اینکــه، روش انســان
عاقل در هنگام تخلف از شرط، فسخ قــرارداد اســت و اســتفاده از حــق فســخ، متوقــف بــر الــزام 

آیــد علیه نیست. بنابراین، بلافاصله پس از انجام نشدن شــرط، حــق فســخ بــه وجــود میمشروطٌ
). همچنین، بر اســاس نظریــه ظــرف بــودن عقــد بــراي شــرط، 328، ص.  5ق، ج1421(خمینی،  
با شرط تطابق و هماهنگی وجود نداشته باشد، عقد صحیح که بین ایجاب و قبول دررابطهدرصورتی

است؛ زیرا شرط و عقد مستقل از یکدیگر هستند و تطبیق نداشتن آن دو در شــرط ایــرادي نــدارد 
علاوه، بر اساس دیدگاه ظرف بودن ). به222تا، ص.  ؛ خمینی، بی354، ص.  1ق، ج1421(خمینی،  

عقد براي شرط و استقلال عقد از شرط، فساد شرط سبب بطلان عقد نیســت؛ زیــرا انشــاي شــرط 
ها نیست تا فاسد بودن شرط، سبب فاسد شــدن عقــد باشــد مستقل از عقد است و ارتباطی بین آن

 ).360، ص.  5ق، ج1421(خمینی، 
صــورت کامــل مســتقل ایراد نظریه ظرف بودن عقد براي شرط این است که اگر شرط و عقد به

باشند، صِرف کنار یکدیگر بودن، به معناي ظرف بودن عقد براي شرط نیست. به بیان دیگر، شــرط 
و عقد نه در مقام انشا و نه در مرحله مُنشا و نه در عوضین، هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و تنهــا 

؛ 47، ص 1ق، ج1414ها نیست (خــویی،  اجتماع عقد و شرط در یک زمان موجب ارتباط بین آن
). بنابراین، ظرف بودن عقد براي شرط بدون دلیل است. ارتباط لبی 9، ص.  40ق، ج1430خویی،  

طور که در نقد دیدگاه دوم بیان شد، صحیح نیســت؛ زیــرا عقــد و معنوي بین شرط و عقد نیز همان
یک وجود و یک حقیقت بیشتر ندارد. آنچه صورت و ظاهر معامله است، لب و معناي آن اســت و 

 ).376، ص.  7تا ب، جآنچه لب و معناي عقد است، صورت و ظاهر آن است (خویی، بی

 حقوقی  دیدگاه .5.2

هاي حقوقی مطرح نشده است. بــاوجوداین، از صورت تحلیلی در کتاببحث رابطه شرط و عقد به
توان به دست آورد که شرط تعهدي است فرعی که در کنــار شده درباره شرط میمیان مطالب ارائه
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دانان معتقدند شرط، التزامی است که به دنبال تعهد آید. حقوقتعهد اصلی ناشی از عقد به وجود می
صورت جزء یا قید براي عقد نیســت و فقــط داعــی و انگیــزه آید، اما بهاصلی در عقد به وجود می
). بنــابراین، 25، ص.  1391؛ شــهیدي،  179، ص.  3، ج1398کاتوزیان،  براي انعقاد قرارداد است (

له حــق کــم کــردن از ثمــن را نــدارد شود و مشروطٌدر صورت محقق نشدن شرط، عقد باطل نمی
قانون مــدنی، ضــمانت اجــراي تخلــف از   239). به همین جهت ماده  276، ص.  1تا، جامامی، بی(

قــانون   410شرط فعل را فقط امکان اجبار و درنهایت، فسخ عقد دانسته است. همچنین، در مــاده  
مدنی آمده است که اگر کسی مالی را با شرط وصف خریداري کند و پس از معامله متوجه شود که 

تواند بیع را فسخ یا به همان نحــو کــه هســت، شده نیست، میمال مورد معامله، داراي وصف شرط
 قبول کند.

شود که در صورت تخلــف از شــرط، دانان استفاده میهاي حقوقاز مواد قانون مدنی و دیدگاه
اصل قرارداد صحیح است و مقداري از عوض در برابر شرط قرار ندارد. بنابراین، نظریه جزء یا قید 
بودن شرط براي عقد در حقوق ایران پذیرفته نشده است. همچنین، نظریه ظرف بــودن عقــد بــراي 

قانون   239و    238شرط نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در مواد  
علیه سپس انجام شرط توسط ثالث است و اگر این دو ممکن نشد، حق مدنی نخست، الزام مشروطٌ
له که بر اساس نظریه ظرفیت، در صورت تخلف از شرط فعــل، مشــروطٌفسخ قرارداد است درحالی

 علیه و بین فسخ قرارداد مخیر است.بین الزام مشروطٌ

 . نظریه محقق خویی3

محقق خویی در برخی از آثار خویش براي تبیین بهتر رابطه شرط و عقد نخست تفاوت شــرط بــا 
اند. در این تحقیق نیز همــین روش تعلیق و تقیید را مطرح کرده، سپس دیدگاه خود را توضیح داده

پیروي شده و قبل از تحلیل رابطه شرط و عقد از دیدگاه محقق خویی، تفــاوت «عقــد مشــروط»، 
 «عقد معلق» و «عقد مقید» بیان شده است.

 . تفاوت شرط با تعلیق و تقیید1.3

ها داراي اهمیت است؛ زیــرا شناخت «عقد مشروط» از «عقد معلق» و «عقد مقید» و تمییز بین آن
علیه بــه انجــام شــرط اســت ضمانت اجراي تخلف از شرط، به وجود آمدن خیار یا الزام مشــروطٌ

 شود. که عقد معلق از ابتدا باطل است و تخلف از قید سبب بطلان عقد میدرحالی
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گونه است که اثر عقد یعنی مُنشا، متوقف بر تحقق امــري احتمــالی در آینــده تعلیق در عقد این
کــارت مــن است. مانند اینکه گفته شود خانه خود را در برابر مبلغ معین به تو فروختم، اگــر گرین

کــارت) قصــد کننده در یک صورت (صدور گرینصادر شود. معناي عقد معلق این است که ایجاب
کارت) قصد معاملــه نــدارد. بنــابراین، بــه دلیــل معامله دارد و در صورت دیگر (صادر نشدن گرین

 ).88، ص.  3ق، ج1410خویی،  فقدان قصد انشاي واقعی، عقد معلق صحیح نیست (
براي شناخت عقد مقید باید بین دو صورت تفاوت گذاشت. الف. صــورتی کــه موضــوع مــورد 

 معامله عین معین است و ب. صورتی که موضوع مورد معامله کلی در ذمه است.
الف. در صورتی که مورد معامله عین معین باشد، براي تشخیص شرط از قید باید بررســی شــود 
که آنچه در ضمن قرارداد آمده از امور مرتبط با ذات و ماهیت مورد معامله است یا از امــوري 

ها و صفات خارج از ذات و ماهیت موضوع معامله است. در صورت است که مربوط به ویژگی
نخست، آنچه در قرارداد آمده، قید است و در صورت دوم، آنچه در قرارداد آمده، شرط اســت 

ها جزو ذات و هویت اصلی مگر اینکه برخلاف آن تصریح شود؛ توضیح آنکه، برخی از ویژگی
مورد معامله است. براي مثال، اگر در معامله زیورآلات بیان شود که جنس آن از طلا یــا نقــره 

که معلوم شود جــنس آن است، طلا یا نقره بودن مربوط به ذات مورد معامله است و درصورتی
ها یــا تعهــدهاي . در مقابل، برخی ویژگی1چیزي جز طلا و نقره است، اصل معامله باطل است

شده در ضمن عقد، اضافه بر ذات و هویت اصلی مورد معامله اســت. بــراي مثــال، اگــر در بیان
معامله پارچه بیان شود تولید ایران است یا توافق کنند که فروشــنده، پارچــه را بــراي خریــدار 

صورت قید بیان شده باشد، مربــوط بــه ذات بدوزد، ایرانی بودن پارچه یا دوختن آن اگرچه به
معامله نیست و شرط است. بنابراین، اگر معلوم شود پارچه ایرانی نیست یا فروشنده از دوختن 

 
ء و تنقوم به صورته النوعیۀ و لا شک أن مثل : «التعلیق على ما به شیئیۀ الشی95الوثقى؛ الاجارة، ص.  العروة. المستند فی شرح 1

بعتک هذا على ان یکون ذهبا بمنزلۀ قوله: بعتک هذا الذهب  هذا یعد قیدا مأخوذا فی المبیع و یرجع الشرط إلى التقیید،... فقوله: 
 فمع تخلفه ینکشف عدم وقوع البیع من أصله. فهو قید مأخوذ فی الموضوع و ان عبر عنه بلسان الشرط». 
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، صــص. الف  تا(خویی، بی  1آن خودداري کند، تخلف از شرط شده و اصل معامله صحیح است
 ).96و   95

که مورد معامله کلی باشد، مطلبی که در ضمن قــرارداد آمــده اســت ســه صــورت ب. درصورتی
تواند داشته باشد. نخست اینکه، آنچه در ضمن قرارداد آمده اســت، ویژگــی و خصوصــیتی می

باشد که در جنس و ماهیت شیء مؤثر است مانند اینکه موضوع قرارداد یک تن گنــدم باشــد. 
در این صورت گندم بودن قید قرارداد است و پرداخت جو یــا بــرنج، تســلیم موضــوع معاملــه 

کننــده نــوع خاصــی از اي باشد کــه تعییننیست. دوم، آنچه در ضمن قرارداد آمده است ویژگی
ماهیت معین است مانند اینکه موضوع قرارداد یک تن گندم دیمی شمال باشد. در این صــورت 

شده یا گنــدم جنــوب، نیز دیمی یا شمالی بودن گندم قید قرارداد است و پرداخت گندم آبیاري
تسلیم موضوع معامله نیست. صورت سوم این است که آنچــه در ضــمن قــرارداد آمــده اســت، 
ربطی به موضوع قرارداد نداشته باشد مانند اینکه در ضمن قرارداد گندم آمده باشد کــه طــرف 

له را بدوزد. در این صــورت دوخــتن لبــاس، شــرط قــرارداد اســت و در مقابل لباس مشروطٌ
تواند قرارداد را فســخ له میصورتی که انجام نشود، اصل عقد آسیبی ندیده است، منتها مشروطٌ

 ).41و   40، صص.  27ق، ج1814(خویی،   2کند یا طرف مقابل را به انجام شرط الزام کند
عمل در زمان معینــی اجیــر که فردي براي انجام  درصورتیبا توجه به تفاوت بین شرط و قید،  
گیرد؛ زیرا زمــان قیــد شده انجام دهد، اجرتی به او تعلق نمیشود، اما عمل را خارج از زمان تعیین

 
: «إذا کان من الاعراض المفارقۀ أو الأمور الخارجیۀ فهو راجـع إلـى الشـرط 96الوثقى؛ الاجارة، ص.  العروة. المستند فی شرح 1

سواء أ کان التعبیر بصورة الاشتراط أم بنحو التقیید، فلا فرق إذا بین ان یقول: بعتک هذا العبد الکاتب أو بشرط ان یکون کاتبـا، 
 أو على ان یکون کاتبا، إذ لا اثر لمقام الإثبات و کیفیۀ الإبراز، و انما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت». 

: «و أما فی الکلی کما لو باعه منـا مـن الحنطـۀ علـى ان تکـون مـن 97و  96الوثقى؛ الاجارة، صص.  العروة. المستند فی شرح 2
المزرعۀ الفلانیۀ. أما عنوان نفس المبیع و هو کونه حنطۀ فلا کلام و لا إشکال فی کونه ملحوظا على وجـه التقییـد، فلـو سـلمه 
شعیرا مثلا فهو غیر المبیع جزما و هذا ظاهر. و أما بالنسبۀ إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الکلی و الموجبـۀ لتقسـیمه 
إلى قسمین و تنویعه الى نوعین ککونه من هذه المزرعۀ تارة و من تلک اخرى فالظاهر من التوصیف بحسـب المتفـاهم العرفـی 
رجوعه إلى التقیید أیضا لا إلى الاشتراط، .... و أما بالنسبۀ إلى الأمور الخارجیۀ کما لو باعه منا من الحنطۀ علـى ان یخـیط لـه 
ثوبا فمن الواضح انها لا تکون قیدا فی المبیع لضرورة ان مثل الخیاطۀ لا یکون من أوصاف الحنطۀ بحیث تنقسم بلحاظهـا إلـى 

 قسمین مع الخیاطۀ و بدونها فلا معنى للتقیید هنا إلا الاشتراط». 
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شده مورد اجاره نبــوده اســت. بــراي مثــال، اگــر اجاره است و انجام عمل در خارج از زمان تعیین
که پــس از زمــان صــورتیفردي اجیر شده باشد که مستأجر را در نیمه شعبان به کربلا برســاند، در

همچنــین ).  99و    98، صــص.  الــف  تا(خویی، بی  1شده به کربلا برسند، مستحق اجرت نیستتعیین
شده باشد که حج خاصی بــراي مثــال،  حج نایب شده و شرطکه فردي براي انجام  درصورتیاست  

حج تمتع انجام دهد، اما او نوع دیگري از حج را انجام دهد، مستحق اجرت نیست؛ زیرا حج تمتــع 
نوع خاصی از حج و قید نیابت است. به بیان دیگر، اقسام دیگر حج یعنی حج قــران و حــج افــراد 

را انجام ندهد، عمل مورد اجاره را انجام نداده است   حج تمتعمورد اجاره نبوده است. بنابراین، اگر  
 .  2)42، ص.  27ق، ج1418و مستحق اجرت نیست (خویی،  

 . رابطه شرط و عقد2.3

از دیدگاه محقق خویی، رابطه عقد با شرط فعل و رابطه عقد با شرط وصــف، از نظــر عــرف و بــه 
 تبعیت از عرف از نظر شرع، متفاوت است.

له عقد را در شرط فعل، رابطه عقد با شرط به دو شکل قابل تصور است. نخست اینکه، مشروطٌ
علیه) به انجام شرط کند. به این معنی که مُنشــا و نتیجــه عقــد، معلق بر التزام طرف مقابل (مشروطٌ

اش را در برابر علیه به انجام شرط شود. براي مثال، اگر کسی خانهمعلق و متوقف بر التزام مشروطٌ
شرط آنکه طرف مقابل خانه او را رنگ بزند، بــه وجــود بهاي معینی به دیگري اجاره بدهد بهاجاره

آمدن ملکیت منافع براي طرف مقابل متوقف بر این است که مستأجر ملتزم به انجام شــرط (رنــگ 
 زدن خانه) بشود، اما اگر این التزام را نپذیرد، عقد شکل نخواهد گرفت.

 
: «فإن المستأجر علیه قد یکون هو العمـل، أي الإیصـال الخـاص و هـو إلـى 98الوثقى؛ الاجارة، ص.  العروة. المستند فی شرح 1

لا محالۀ لأنه یعد من عوارض هذا العمل و أوصـافه، ضـرورة أن  کربلاء فی النصف من شعبان و عندئذ یرجع الشرط إلى التقیید
الإیصال قد یکون قبل النصف و اخرى بعده، فیتحصص بلحاظ هذا الوصف إلى حصـتین و قـد وقعـت الإجـارة علـى الحصـۀ 

 الأولى، فإذا أوصله بعد النصف فلم یسلمه الحصۀ المستأجر علیها، و لأجله لا یستحق شیئا من الأجرة». 
من أنواع الحج فالظاهر أنهـا مـن الصـفات   : «و أمّا بالنسبۀ إلى التمتّع و الإفراد و القران42، ص.  27الخویی، ج  الامامموسوعۀ.  2

المصنفۀ، فإذا تعلقّت الإجارة بواحد منها فلا محالۀ یکون الأخذ على نحو القیدیۀ فإذا استأجره للحج و اشـترط علیـه التمتـّع و 
خالف و حج حج الإفراد لم یأت بالعمل المستأجر علیه أصلاً، فالاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلـى التقییـد حسـب الارتکـاز 

 العرفی». 
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ممکن است اشکال شود که عقد معلق طبق دیدگاه مشهور فقیهان باطل است. بنــابراین، تعلیــق 
عقد بر التزام طرف مقابل به شرط، سبب بطلان عقد است. پاســخ ایــن اســت کــه فقیهــان تصــریح 

علیه در زمان عقد موجــود اســت، در حقیقــت دانند معلقٌکه دو طرف عقد میاند که درصورتیکرده
). در مورد بحث، التــزام 167، ص.  3ق، ج1415تعلیقی وجود ندارد و عقد صحیح است (انصاري،  

علیه به انجام شرط در هنگام عقد وجود دارد، بنابراین، تعلیق عقد بر امر موجــود اســت و مشروطٌ
 کند.این نوع تعلیق خللی در عقد ایجاد نمی

علیه از عمــل علیه به انجام شرط این است کــه اگــر مشــروطٌنتیجه تعلیق عقد بر التزام مشروطٌ
توان او را الزام کرد؛ زیرا خود او ملتزم به انجــام عمــل شــده اســت. کردن به شرط تخلف کند، می

تواند بلافاصله عقد را فسخ کند، بلکه باید له نمیبنابراین، در صورت تخلف از انجام شرط، مشروطٌ
 نخست الزام به انجام شرط را مطالبه کند.

له تواند وجود داشته باشد ایــن اســت کــه مشــروطٌاي که بین شرط فعل و عقد میدومین رابطه
التزام خود به عقد را معلق بر انجام شرط در خارج کند. در این صورت اصل عقد معلق نیست، اما 

اش را در له به عقد، معلق بر انجام شرط است. براي مثال، اگر کسی خانــهالتزام و پایبندي مشروطٌ
شرط آنکه مستأجر خانه او را رنگ بزند، التزام موجر، به عقــد بهاي معینی اجاره دهد بهبرابر اجاره

 اجاره معلق است بر اینکه مستأجر خانه را رنگ بزند.
نتیجه تعلیق التزام به عقد، بر انجام شرط در خارج این است که اگر به هر دلیلی، خواه ارادي یا 

تواند به عقــد ملتــزم نباشــد و آن را فســخ کنــد. بنــابراین، له میقهري، شرط عملی نشود، مشروطٌ
توانــد عقــد را علیه به انجام شرط را مطالبه کنــد، میله بدون آنکه لازم باشد الزام مشروطٌمشروطٌ

 فسخ کند.
که مانعی وجود نداشته باشد، هر دو نوع ارتباط بین عقد و شــرط فعــل وجــود دارد. درصورتی

علیه به انجــام شــرط را مطالبــه له مخیر است که عقد را فسخ کند یا الزام مشروطٌبنابراین، مشروطٌ
کند. منتها اگر عقدي مانند عقد نکاح یا وقف، قابلیت فسخ نداشته باشد، رابطه بــین عقــد و شــرط 

علیه بــه انجــام شــرط له فقط عقد را معلق بر التزام مشروطٌفقط از نوع نخست است؛ یعنی مشروطٌ
علیه به انجام شــرط را بخواهــد و حــق تواند الزام مشروطٌکرده است و در صورت تخلف، فقط می

تواند پایبندي و التــزام خــویش بــه عقــد را له نمیفسخ عقد را ندارد. در این نوع از عقود، مشروطٌ
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متوقف بر انجام شرط قرار دهد؛ زیرا بر اساس ادله، التزام به عقدي مانند نکاح همیشگی و دائمــی 
توان التزام به آن را متوقف بر امر دیگري کــرد. بــا توجــه بــه لــزوم پایبنــدي و التــزام است و نمی

ها صحیح نیست. بنابراین، اگر در ضــمن عقــد همیشگی به این نوع از عقود، شرط خیار نیز در آن
شده خودداري کنــد، حــق نکاح شرط شود که زوج کار معینی را انجام دهد و او از انجام کار شرط

علیه (زوج) بــه انجــام شــرط را تواند الزام مشروطٌآید و او فقط میفسخ براي زوجه به وجود نمی
 مطالبه کند. 

در شرط وصف شکل نخست از ارتباط بین عقد و شــرط یعنــی تعلیــق اصــل عقــد بــر التــزام 
علیه علیه به وجود شرط امکان ندارد؛ زیرا وجود و عدم وجود وصف در اختیــار مشــروطٌمشروطٌ

نیست تا بتواند به وجود شرط ملتزم شود. بنابراین، رابطه بین عقد و شرط وصف تنها به این شــکل 
کند. درنتیجه، اگر وصــف وجــود له التزام خود به عقد را معلق بر وجود وصف میاست که مشروطٌ
که در ضمن بیع شرط شــود مبیــع تواند عقد را فسخ کند. بنابراین، درصورتیله مینداشت، مشروطٌ

توانــد له فقــط میشده وجود ندارد، مشــروطٌداراي وصف فلان باشد و مشخص شود، وصف شرط
؛ 10و  9، صــص. 40ق، ج1430؛ خــویی، 38، ص. 27ق، ج1418عقــد را فســخ کنــد (خــویی، 

ق، 1410؛ خــویی، 93و    92، صــص.  الــف  تا؛ خویی، بی300و    299صص.    ،7ج  ،ب  تاخویی، بی
 73، صص. 33ق، ج1418؛ خویی،  28و    27، صص.  31ق، ج1418؛ خویی،  89و    88، صص  3ج
 ).  74و 

له گزیده دیدگاه محقق خویی این است که در صورت تخلف از شرط در برخی موارد مشــروطٌ
تواند الزام طرف مقابل به انجام شرط را مطالبه یا عقد را فسخ کند مانند شرط فعل در عقد بیــع می

 ها هست.و سایر اعمال حقوقی که امکان فسخ و بر هم زدن در آن
تواند عقد را فسخ کند و امکــان الــزام وجــود نــدارد ماننــد له فقط میدر برخی موارد مشروطٌ

علیه به انجام شــرط را تواند الزام مشروطٌله فقط میتخلف از شرط وصف. در برخی موارد مشروطٌ
 .  1درخواست کند مانند شرط فعل در عقد نکاح یا سایر اعمال حقوقی که قابلیت فسخ ندارند

 
: «والمتلخصّ أنّ الشرط تارةً مجمع لکل من الأمرین أعنی الخیار وجـواز إلـزام الطـرف 10، ص.  40الخویی، جالامام. موسوعۀ1

على الوفاء بالشرط کما فی اشتراط الأفعال فی العقود القابلۀ للفسخ وأخُرى یفید الخیار فقط بحیث له أن یفسخ المعاملـۀ علـى 
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علیه بــه انجــام . تعلیق عقد بر التزام مشــروط1ٌتواند باشد.  به بیان دیگر، در شرط دو تعلیق می
له به عقد بر تحقق شرط. در شرط فعل ضمن عقود قابل فسخ مانند . تعلیق التزام مشروط2ٌشرط و  

بیع، هر دو تعلیق هست. در شرط وصف، تعلیق از نــوع اول اســت. در شــرط فعــل ضــمن عقــود 
 غیرقابل فسخ مانند نکاح، تعلیق از نوع دوم است.

علیه به که تعلیق از گونه نخست باشد؛ یعنی شرط فقط عقد را معلق بر التزام مشروطٌدرصورتی
علیه را بــر انجــام شــرط الــزام کــرد. انجام شرط کند، اگر از شــرط تخلــف شــود، بایــد مشــروطٌ

له به عقد را متوقف بر وجــود که تعلیق از گونه دوم باشد؛ یعنی شرط فقط التزام مشروطٌدرصورتی
که هــر دو تواند معامله را فسخ کنــد. درصــورتیله میشرط کند، اگر از شرط تخلف شود، مشروطٌ

تعلیق باشد؛ یعنی شرط هم عقد و هم التزام بــه عقــد را معلــق کنــد، اگــر از شــرط تخلــف شــود، 
 .  1علیه به انجام شرط را بخواهدتواند عقد را فسخ کند یا الزام مشروطٌله میمشروطٌ

 . نتایج نظریه محقق خویی4

توانــد داشــته باشــد کــه بــه برخــی از شده توسط محقق خویی پیامدهاي بســیاري میتحلیل ارائه
 شود.  ها اشاره میترین آنمهم

 ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 1.4

له بایــد الــزام مشــروطٌ  ،مشهور فقیهان بر این باورند که در صــورت تخلــف از انجــام شــرط فعــل
علیه را از دادگاه بخواهد و حق فسخ عقد را ندارد؛ زیرا بر اســاس آیــه شــریفه «... اوفــوا مشروط

عقد لازم است و تا زمانی که امکان داشته باشد باید به عقد عمل شــود.   )،1(مائده، آیه  بالعقود...»  
؛ 274، ص.  3ق، ج1413،  بنابراین، حق فسخ وجود ندارد و باید به مفاد عقد وفادار بــود (عــاملی

 
تقدیر عدم تحققّ شرطه من دون جواز إلزمه على الوفاء کما فی الشرط فی الأوصاف، وثالثۀ یفید جواز الالزام على الوفـاء بمـا 

 التزم من دون حقّ فی فسخه کما فی شرط الفعل فی النکاح». 
: «قد یکون معنى الشرط فی ضمن العقد تعلیق الالتزام بالعقد و الوفاء بـه علیـه کمـا إذا 158، ص. 5الوثقی (المحشی)، جعروة.  1

ء کمـا إذا اشترط فی بیع عبد مثلًا کونه کاتباً أو عادلًا أو ما شاکل ذلک و قد یکون معناه تعلیق نفس العقد علـى الالتـزام بشـی
اشترطت المرأة فی عقد النکاح السکنى فی بلد معینّ مثلًا أو نحو ذلک و قد یکون کلا الأمـرین معـاً کمـا إذا اشـترط البـائع أو 

 ء مثلًا». المشتري على الآخر خیاطۀ ثوب أو کتابۀ شی
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، 6ق، ج1415؛ انصــاري، 494، ص. 1ق، ج1423ســبزوراي،  ؛423، ص. 4ق، ج1414عــاملی، 
اي است که ادعاي اجماع بر علیه و نداشتن حق فسخ تا اندازه). شهرت لزوم اجبار مشروط70ٌص.  

 .)218، ص.  23ق، ج1404؛ نجفی، 137ق، ص.  1417نراقی،  آن شده است (
علیه از انجــام شــرط که مشــروطٌشده توسط محقــق خــویی، درصــورتیبر اساس تحلیل ارائه

توانــد او را له میعلیه لازم نیست و مشــروطٌخودداري کند برخلاف دیدگاه مشهور، اجبار مشروطٌ
وجــود  له به این جهت است کهملزَم به انجام شرط کند یا عقد را فسخ کند. حق الزام براي مشروطٌ

علیه به انجام شرط شده است. بنابراین، در صورت انجام ندادن شــرط عقد متوقف بر التزام مشروطٌ
توان او را به جهت التزامی که داشته است، مورد تعقیب و اجبار قرار داد. حق فسخ عقد به ایــن می

له به عقــد معلــق بــر انجــام شــدن شــرط در خــارج اســت. گویــا دلیل است که پایبندي مشروطٌ
علیه در زمان انشاي عقد براي خود شرط خیار فسخ گذاشته است. به این صورت که اگــر مشروطٌ
. بنــابراین، در 1له حق فســخ معاملــه را خواهــد داشــتعلیه شرط را انجام ندهد، مشروطٌمشروطٌ

 لهزمان و در عرض هم براي مشــروطٌصورت همصورت تخلف از شرط، حق اجبار و حق خیار به
 وجود دارد.

 علیه نیست. صحت شرطی که در اختیار مشروط2.4ٌ

علیه باشد، شــرط بــه مشهور فقیهان معتقدند که اگر انجام شرط در اختیار فرد دیگري جز مشروطٌ
؛ 505، ص. 3ق، ج1410عاملی،  ؛  253، ص.  10ق، ج1414دلیل نامقدور بودن باطل است (حلی،  

). شهرت بطلان شــرطی کــه در 16، ص.  6ق، ج1415انصاري،  ؛  416، ص.  4ق، ج1414عاملی،  
ق، 1419اي است که ادعا شده است هیچ مخالفی ندارد (عاملی،  اندازهعلیه نیست بهاختیار مشروطٌ

). براي مثال، اگر در ضمن معامله بین الف و ب شرط شود که ج، فلان عمل مادي 734، ص.  14ج
علیه یا حقوقی را انجام دهد، شرط باطل است؛ زیرا شرط مانند عوضین، باید در ملکیــت مشــروطٌ

 ).102، ص.  2، ج1373(نایینی، باشد تا بتواند آن را در اختیار دیگري بگذارد 
اند، درباره شــرط نامقــدور معتقدنــد اگــر محقق خویی بر اساس تحلیلی که از شرط ارائه کرده

 
: «و أما إذا کان المدرك للخیار عند تخلف الشرط هـو الشـرط الضـمنی الـذي اعتمـدنا علیـه، 374، ص.  7الفقاهۀ، جمصباح .  1

 فالخیار ثابت مع التمکن من الإجبار و ذلک لأن المشروط له قد علق إلزامه فی المعاملۀ على التزام المشروط علیه بالشرط». 
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علیه به انجام شرط باشــد، شــرطی کــه در شرط به معناي تعلیق اصل انشاي عقد بر التزام مشروطٌ
علیه نیست، باطل است؛ زیرا التزام به امري، وقتی صحیح است که قدرت بــر انجــام اختیار مشروطٌ

. منتها اگر شرط به معنــاي تعلیــق التــزام 1)13، ص.  40ق، ج3014آن وجود داشته باشد (خویی،  
له حق له به عقد بر انجام شرط باشد، به این معنا که در صورت انجام نشدن شرط، مشروطٌمشروطٌ

علیه نباشــد؛ زیــرا در فسخ معامله را داشته باشد، اشکالی ندارد که انجام شرط در اختیار مشــروطٌ
تواند عقد را بر هم بزند. به بیان دیگر، شرط اگر به معناي له میصورت انجام نشدن شرط، مشروطٌ

علیه باشد، انجام شرط باید در اختیار او باشد، اما اگر شرط به معنــاي حــق بــر هــم التزام مشروطٌ
له در صورت محقق نشــدن شــرط باشــد، پــس از محقــق نشــدن شــرط، زدن عقد توسط مشروطٌ

 ).14، ص. 40ق، ج3014(خویی،   2تواند معامله را فسخ کندله میمشروطٌ

 . لزوم وفاي به شرط وصف 3.4

حــر برخی از فقیهان معتقدند که دلیل لزوم وفاي به شرط یعنی روایت «المؤمنون عند شــروطهم» (
شود؛ زیرا وصفی که براي موضوع معین ) شامل شرط وصف نمی276، ص.  21ق، ج1409عاملی،  

که وجــود داشــته باشــد، ارتبــاطی بــا شرط شده باشد، یا وجود دارد یا وجود نــدارد. درصــورتی
علیه را الزام کرد که وصــف توان مشروطٌکه وجود نداشته باشد، نمیعلیه ندارد و درصورتیمشروطٌ

شرط اینکه ساخت فرانسه است، را در موضوع معین ایجاد کند. براي مثال، اگر ظرف بلور معینی به
فروخته شود، دو حالت دارد. نخست، وصف «فرانسوي بودن» وجود دارد. دوم، وصــف «ســاخت 
فرانسه بودن» وجود ندارد. در صورت نخست، معامله صحیح است و عمل کردن بــه وصــف معنــا 

 
«لا معنى للشرط بالمعنى الأول أعنی تعلیق أصل المعاملۀ علـى التـزام المشـتري مـثلاً :  13، ص.  40الخویی، ج. موسوعۀالامام1

الالتـزام بنفسـه یقتضـی أن   العاقل الملتفت الشاعر لا یلتزم بأمر غیر مقدور، کما لا یعقل التزامه أیضاً فإنّ  بالشروط، وذلک لأنّ
 معنى للالتزام بما لا یدخل تحت قدرته».  أمراً مقدوراً وفی غیر المقدور لا یتحققّ حقیقۀ الالتزام، إذ أيّ یکون متعلقّه

أعنـی جعـل الخیـار علـى تقـدیر عـدم تحقـّق الأمـر غیـر  : «اما الشرط بالمعنی الثانی14، ص.  40الخویی، جالامام. موسوعۀ2
الاختیاري فی الخارج أي تعلیق الالتزام بالمعاملۀ على تحققّ الشرط فی الخارج فالظاهر أنه أمر سـائغ صـحیح ولا أرى مانعـاً 

«أمّا الشرط بمعنى جعل الخیار على تقدیر عدم تحققّ الشـرط فـی الخـارج :  16، ص.  40الخویی، جالامامموسوعۀمنه بوجه».  
فلا وجه لاعتبار کونه تحت اختیار المشتري، إذ غایۀ ما یترتّب على عدم تحققّ الشرط فی الخارج هو ثبوت الخیار للمشـروط 

 له ولا دلیل على اعتبار القدرة على الشرط حینئذ». 
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ندارد و در صورت دوم، امکان ایجاد وصف وجود ندارد. بنابراین، امر به عمل کردن بــه شــرط، در 
 ).62، ص.  18ق، ج1412؛ روحانی، 59، ص.  6ق، ج1415شرط وصف صحیح نیست (انصاري،  

بر اساس تحلیل محقق خویی از رابطه شرط و عقد، عمل به شرط وصف، صحیح و قابل تصور 
له به عقد بــر وجــود خــارجی شــرط است؛ توضیح آنکه، معناي شرط وصف، تعلیق التزام مشروطٌ

له حق فسخ عقد را داشته باشد. پس بازگشت اي که در صورت نبودن وصف، مشروطٌگونهاست؛ به
علیه بپــذیرد کــه شرط وصف به حق خیار است و الزام به حق خیار به این معناســت کــه مشــروطٌ

له به عقد، وابسته به شرط است و در صــورت بــه وجــود نیامــدن شــرط، پایبندي و التزام مشروطٌ
 ).79و   78، صص.  40ق، ج1430تواند عقد را فسخ کند (خویی،  له میمشروطٌ

 . ضمانت اجراي شرط نامشروع4.4

نظر است. بسیاري از فقیهان معتقدند کــه هــر شــرط درباره ضمانت اجراي شرط نامشروع اختلاف
باطلی سبب بطلان عقد است؛ زیرا تراضی دو طرف مقید به شرط است. وقتی شرط وجود نداشــته 

، 4ق، ج1414؛ عــاملی،  273، ص.  3ق، ج1413(عــاملی،  باشد، تراضی نیز از بین خواهــد رفــت  
 ).  18، ص.  2ق، ج1413قمی، ؛  431ص.  

له برخی فقیهان معتقدند که شرط نامشروع باطل است. منتها اصل عقد صحیح است و مشــروطٌ
ماند و باید اجــرا شــود؛ زیــرا میتواند معامله را فسخ کند. به بیان دیگر، عقد بدون شرط باقی  نمی

ق، ج 1415انصــاري،  اصل در عقود لزوم است و با بطلان شرط دلیلی بر حق فسخ وجود نــدارد (
 ).149، ص.  2ق، ج1387؛ طوسی،  101، ص.  6

در   .اندله به نامشــروع بــودن شــرط تفــاوت گذاشــتهبعضی از فقیهان بین جهل و علم مشروطٌ
له بایــد له حق فسخ معامله را دارد؛ زیــرا ضــرر مشــروطٌصورت جهل به نامشروع بودن، مشروطٌ

له بــه ضــرر خــودش وسیله حق فسخ جبران شود، اما در صورت آگاهی به فساد شرط، مشروطٌبه
ق، 1418اصــفهانی، شود و حق فسخ معامله را ندارد (اقدام کرده است. بنابراین، ضرر او جبران نمی

 ).55، ص.  18ق، ج1412؛ روحانی،  229، ص.  5ج
له به عقد، معلــق محقق خویی معتقد است شرط به معناي این است که التزام و پایبندي مشروطٌ

بر انجام شرط است. بنابراین، اثر و مُنشا عقد از همان ابتدا موقت و محدود به انجام شــرط اســت. 
براي مثال، در بیع همراه با شرط، از همان ابتدا ایجاد ملکیت براي مشتري محدود به انجــام شــدن 
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که شرط ضمن عقد نامشروع باشد هرچند شــارع اجــازه عمــل بــه شرط است. بنابراین، درصورتی
دهد، منتها ایجاد ملکیت محدود به تحقق عمل نامشروع است و اگــر عمــل نامشــروع شرط را نمی

 ).123و    122، صص.  40ق، ج1430(خویی،   1تواند عقد را فسخ کندله میانجام نشود، مشروطٌ

 . اثر شرط غیرعقلایی5.4

نظر است. کسانی که اعتقاد دارند که هــر شــرط درباره اثر شرطی که غرض عقلایی ندارد، اختلاف
فاسدي سبب بطلان عقد است، شرط غیرمقدور را نیز بایــد ســبب بطــلان عقــد بداننــد (انصــاري، 

 ).92، ص.  6ق، ج1415
هاي شرعی له حق فسخ ندارد؛ زیرا دلیلبرخی معتقدند شرط غیرعقلایی باطل است و مشروطٌ

براي اموري است که میان عاقلان رایج است. به بیان دیگــر، شــارع از امــور غیرعقلایــی حمایــت 
علاوه، اختیــار حــق فســخ کند. بنابراین، عقد، بدون شرط باقی است و باید به آن عمل شود. بهنمی

له به جهت جلوگیري از ضرر اوست. در صورت انجــام نشــدن شــرطی کــه نــامعقول براي مشروطٌ
له نفعی را از دست نداده است تا بتوان براي او خیار فسخ معامله را در نظــر گرفــت است، مشروطٌ

، ص. 3، ج1398؛ کاتوزیــان، 234، ص. 5ق، ج1421؛ خمینــی، 331، ص. 11ق، ج1414حلی،  (
180  .( 

شده توسط محقق خویی، با توجه به اینکه ثمن در برابر شرط نیست، اگر بر اساس دیدگاه ارائه
شرط غیرعقلایی باشد و از نظر عقلا مالیت نداشته باشد، ایرادي ندارد؛ زیرا مــالی در برابــر شــرط 

تواند التزام و پایبندي خود را به عقد متوقــف بــر انجــام امــري له میپرداخت نشده است. مشروطٌ
غیرعقلایی مانند بازي کردن با انگشتان کند تا در صورت انجام نشدن شرط، حق بر هم زدن عقــد 

حــر را داشته باشد. ادعاي اینکه دلیل شرعی وفاي به عقد یعنی روایت «المؤمنون عند شروطهم» (
هایی است که غرض عقلایــی دارنــد، ادعــاي )، مخصوص شرط276، ص.  21ق، ج1409عاملی،  

 
: «امضاء الشارع للشرط بمعنی ایجابۀ الوفاء به فی الخارج مرتفع لانه فاسـد 123و    122، صص.  40الخویی، جالامام. موسوعۀ1

و لایلزمه الشارع بایجاد المحرم فی الخارج و اما کون المشروط له متمکنا من الفسخ علی تقدیر عدم ارتکاب المشـروط علیـه 
للحرام او ترك الواجب فمما لامانع عنه ابدا ... اذا فرضنا انه [مشروط علیه] ارتکب المحرم عصـیانا فـلا یثبـت للمشـروط لـه 
الخیار لانه انما جعله [یعنی الخیار] علی تقدیر عدم اتیانه به ولو معصیۀ و کون ذلک الفعل محرما مطلب آخر لایمنع عدم ثبوت 

 الخیار». 
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ق، 1430(خــویی،    1بدون دلیل است؛ زیرا عموم روایت، دلالت بر لزوم وفاي به تمام شــروط دارد
 ).310و   309، صص.  7تا ب، ج؛ خویی، بی25و   24، صص.  40ج

 شرط ضمن عقد جایز   .6.4

که در ضمن عقد جایزي مانند عقد وکالت یا مضاربه شرط شود که طرف مقابل تا زمــان درصورتی
طباطبــایی یــزدي، شود (معینی حق فسخ عقد را ندارد، برخی معتقدند که شرط سبب لزوم عقد می

 .2)158و   157، صص.  5ق، ج1419
محقق خویی بر اساس تحلیلی که از رابطه شرط و عقد ارائه داده، معتقد است شرط عدم فســخ 

له به عقــد معلــق بــر وجــود . پایبندي مشروط1ٌتواند تحلیل شود. در مدت معین به دو صورت می
تواند ملتزم به عقد نباشــد له میکه شرط محقق نشود، مشروطٌخارجی شرط است؛ یعنی درصورتی

علیه به انجام شرط اســت. تحلیــل . تحقق خارجی عقد معلق بر التزام مشروط2ٌو آن را فسخ کند.  
نخست یعنی تعلیق التزام به عقد بر وجود خارجی شرط، صحیح نیست؛ زیرا در عقد جایز، التزامی 

له بتواند التزام و پایبنــدي بــه عقــد را متوقــف بــر براي پایبند بودن به عقد وجود ندارد تا مشروطٌ
علیه به انجام وجود خارجی شرط کند. تحلیل دوم یعنی تعلیق وجود خارجی عقد بر التزام مشروطٌ

علیه در زمان انشاي عقد ملتزم به انجام شرط شــده، شرط صحیح است و با توجه به اینکه مشروطٌ
علیه برخلاف آنچه ملتــزم که پس از انجام عقد، مشروطٌعقد شکل گرفته است. بنابراین، درصورتی

(خویی،   3شده صحیح استشده بود، عقد را فسخ کند، عمل حرامی انجام داده است، اما فسخ انجام

 
: «لأنهّا [شروط] ممّا لا یقابل بالمال کان فیها غرض عقلائی أم لم یکن ولا مانع 25و    24.  ، صص40، جالخوییالامام. موسوعۀ1

على جواز الشرط و نفوذه فیما إذا اشترط أمراً تعلقّ علیه غرضه الشخصی کتحریک إصبعۀ... کـذلک   من التمسک بعموم ما دلّ
أدلـّۀ  الحال فیما إذا لم یکن غرض الشارط غرضاً عقلائیاً حتى بالنسبۀ إلیه کما إذا اشترط شیئاً بلا أثر... نعـم، ربمـا یـدّعى أنّ

السلام) «المؤمنون عند شروطهم» منصرفۀ إلى الشروط التی یتعلقّ بهـا غـرض عقلائـی ولا تشـمل اعتبار الشروط کقوله (علیه
 هذه الدعوى تحتاج إلى دلیل، إذ لا وجه لاختصاصها بما ذکر بعد کون عمومها انحلالیـاً بحسـب الاشـخاص، لأنّ  غیرها، إلّاأنّ

 کل شخص یجب علیه أن یفی بشرطه».  معناها أنّ
: «لو اشترط فیها عدم الفسخ إلى زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبلـه، بـل 158، ص.  5الوثقی (المحشی)، ج. عروة2

 هو الأقوى، لوجوب الوفاء بالشرط .... فإنهّ یوجب لزوم ذلک العقد». 
: «قد یکون معنى الشرط فی ضمن العقد تعلیق الالتزام بالعقد و الوفاء بـه علیـه کمـا إذا 158، ص. 5الوثقی (المحشی)، جعروة.  3

ء کمـا إذا اشترط فی بیع عبد مثلًا کونه کاتباً أو عادلًا أو ما شاکل ذلک و قد یکون معناه تعلیق نفس العقد علـى الالتـزام بشـی
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شــده توســط . از تحلیــل ارائه)158، ص. 5ق، ج1419؛ طباطبایی یزدي، 28، ص. 31ق، ج1418
توان نتیجه گرفت که شرط خیار فسخ در عقد جایز، صحیح نیست؛ زیــرا التــزام و محقق خویی می

 له بتواند التزام خود را از بین ببرد.پایبندي در عقد جایز وجود ندارد تا مشروطٌ

 . نقد و بررسی دیدگاه محقق خویی درباره رابطه شرط و عقد5

شده توسط محقق خویی وجود دارد، این است که بر اســاس تحلیــل امتیاز مهمی که در تحلیل ارائه
ایشان، مبناي خیار فسخ در صورت محقق نشدن شرط، قصد دو طرف عقد اســت؛ توضــیح آنکــه، 

نظر است. بــه بیــان دیگــر، با مبناي حق خیار فسخ در صورت عملی نشدن شرط، اختلافدررابطه
هــاي مختلفــی ارائــه شــده له، تحلیلبراي جمع بین صحت عقد و امکان فسخ عقد توسط مشروطٌ

) 1است. برخی معتقدند وجوب وفاي به عقد که در آیه شریفه «... اوفــوا بــالعقود...» (مائــده، آیــه 
آمده، مخصوص همان عقدي است که همراه با شرط انشا شده است. بنابراین، اگر بــه شــرط عمــل 

ق، ج 1387تواند آن را فسخ کنــد (طوســی، له مینشود، از نظر شرعی وجوب وفا ندارد و مشروطٌ
گونــه له را این). برخی اختیــار فســخ بــراي مشــروط133ٌ، ص.  2، ج1373؛ نایینی،  151، ص.  2

ها این است که در صورت انجام ها و مکاناند که سیره و روش خردمندان در تمام زمانتوجیه کرده
). 225و    224، صــص.  5ق، ج1421له حق بر هم زدن عقد را دارد (خمینی،  نشدن شرط، مشروطٌ

، 5ق، ج1415(انصــاري،  اند  له را اجماع و قاعده لاضــرر دانســتهبعضی مبناي خیار براي مشروطٌ
 .  )134، ص. 2، ج1373، نایینی،  161ص.  

محقق خویی با تحلیلی جدید از رابطه شرط و عقد، مبناي حــق خیــار در صــورت تخلــف از 
صورت ضــمنی اند؛ یعنی طرفین در زمان انشاي عقد و شرط، بهشرط را قصد و اراده ضمنی دانسته

اند. بنابراین، وجوب وفاي به عقد که در آیه شــریفه «... له خیار فسخ را نیز انشا کردهبراي مشروطٌ

 
اشترطت المرأة فی عقد النکاح السکنى فی بلد معینّ مثلًا أو نحو ذلک و قد یکون کلا الأمـرین معـاً کمـا إذا اشـترط البـائع أو 

ء مثلًا. ثمّ إنّ الاشتراط فیما نحن فیه لیس من قبیل الأوّل حیث إنهّ لا التزام هنـا المشتري على الآخر خیاطۀ ثوب أو کتابۀ شی
ء إنّما هو عقد المضاربۀ نفسه و علیه ء آخر بل هو من قبیل الثانی بمعنى أنّ المعلقّ على الالتزام بشیبالعقد حتىّ یعلقّ على شی

ففیما نحن فیه إن کان المعلقّ علیه هو لزوم العقد و وجوب الوفاء به فهو باطل و إن کان هو الالتزام بعدم فسـخه خارجـاً فهـو 
 صحیح و یجب علیه الوفاء به و لکن لا یوجب لزوم العقد وضعاً و من هنا إذا فسخ کان فسخه نافذاً و إن کان غیر جائز». 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405  زییپا   | 73 یاپ یپ  |شماره سوم  |و هفتم   ستیسال ب              2252

. به بیــان دیگــر، از 1له نیز دارداوفوا بالعقود...» آمده است، دلالت بر حق خیار فسخ براي مشروطٌ
 دیدگاه محقق خویی خیار تخلف شرط همان خیار شرط است. 

هاي مختلــف شــرط ظاهر کامل است و شــامل صــورتنظریه ارائه شده توسط محقق خویی به
 شود. هاي این نظریه اشاره میترین اشکالشود، اما خالی از ایراد نیست. در ادامه، به مهممی

رسد محدود کردن معناي شرط به ربط بین . نخستین نقد درباره معناي شرط است. به نظر می1
داراي معانی متفاوت دیگري نیز اســت. بر الزام و التزام، دو شیء صحیح نیست؛ زیرا «شرط» علاوه

شَرَطَ به معناي علامت گذاشتن و خراشیدن نیز آمده است؛ «شَرَطَ الجلدَ» یعنی پوســت براي مثال،  
). در زبــان عربــی چنــدین کلمــه از 382، ص.  1374معلــوف،  را خراشید تا خون جــاري شــود (

«شرط» مشتق شده است. براي مثال، «شَرَطْ» به معناي علامت و جمع آن اَشْراط است مانند آیــه 
هــاي قیامــت )؛ یعنــی علامت18االله علیه و آله)، آیه  محمد (صلیشریفه «... فقد جاء اَشراطُها...» (

هاي فرومایــه نیــز آمــده اســت و جمــع آن ارزش یــا انســانپدیدار شد. «شَرَطْ» به معناي مال کم
گویند. بنابراین، شَرَط در این معنا از اضداد شریف « شَرَطْ » می  «اَشْراط» است. همچنین، به انسان

). «شارط» به معناي اســتاد حجامــت و «مِشــرَط» بــه 1136، ص.  3ق، ج1410است (جوهري،  
معناي تیغ حجامت است. در مثل گفته شده است «رُب شَرطِ شارطٍ اوجعُ منِ شَرط شارط»؛ یعنی 

تر زنــد، دردنــاكوسیله تیغ میآید، از خراشی که استاد حجامت بهبسا شرطی که در قرارداد میچه
 ).583ق، ص.  1403الشرتونی،  است (

گوینــد القیاس» میگیري است (متر)، «شریطهایی که داراي اجزاي معین براي اندازهبه ریسمان
هــایی اســت کــه از بــرگ و لیــف «شَریِطه» به معنی نخ  ).479ق، ص.  1426ابراهیم و همکاران،  (

بندنــد، اي که دخترکان بــر موهــاي خــود میسر پارچهشود. همچنین، به گُلِدرخت خرما بافته می
 ).  382، ص.  1374معلوف،  گویند («شَریِطه» می

هاي آن داراي معانی متفاوتی است. پیــدا کــردن معنــاي اصــلی خانوادهبنابراین، «شرط» و هم
وجو در لغــت دارد و اي که ریشه و اساس براي سایر معانی باشد، نیاز به جســتگونهبراي شرط به

دانان با توجه به کاربرد «شرط» ها و کاربرد لغت انجام شود. برخی از لغتباید با توجه به استعمال

 
، 3المناسـک، ج: « ... و مرجع ذلک إلى جعل الخیار بلسان الشرط.» المعتمـد فـی شرح 39، ص.  27الخویی، جالامام. موسوعۀ1

 ... و مرجع هذا التعلیق الى جعل الخیار لنفسه على تقدیر عدم الخیاطۀ».  : «89ص.  
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، ص. 3ق، ج1404اند (ابوالحســین، در لغت عرب، اصل در معناي شرط را نشانه و علامت دانســته
محقق خویی هیچ شاهدي از لغت عرب و منابع لغوي براي ارجاع معانی شــرط بــه معنــاي ).  260

رسد ادعاي ایشان مبنــی بــر اینکــه به نظر می  ،اند؛ به همین جهتمشترك ادعایی خودشان نیاورده
هــاي لغــت عــرب وجــود تنها معناي شرط، ارتباط بین دو شی است، استحسانی است که در کتاب

). احتمال دارد این ادعا با توجــه بــه کــاربرد شــرط در زبــان 206، ص.  1395علیدوست،  (  ندارد
فارسی مطرح شده باشد؛ زیرا شرط در زبان فارسی به معناي گــرفتن چیــزي در بیــع و ماننــد آن، 
قرار، عهد و پیمان و همچنین، به معناي مقید کردن کاري به کاري و تعلیق کردن و بستن چیزي بــر 

 ).313، ص.  30، ج1341چیز دیگر آمده است (دهخدا، 
این است که برخلاف آنچه ادعا شده است، عرف مردم از شرط ضمن عقد، تعلیق . دومین نقد  2
فهمد. تشخیص اصل عقد از التــزام ناشــی از عقد یا تعلیق التزام به عقد یا هر دو تعلیق را نمی  اصل

عقد و تعلیق عقد یا تعلیق التزام به عقد، امري آسان و قابل فهم براي عموم مردم نیســت. بنــابراین، 
صورت پنهانی و در قصد واقعی افــراد شده توسط محقق خویی، بهتوان ادعا کرد که تحلیل ارائهنمی

علاوه، تفاوت گذاشتن در چگونگی ارتباط عقد بــا شــرط بــین عقــود هنگام معامله وجود دارد. به
مختلف عرفی نیست. براي مثال، اگر در ضمن عقد نکاح براي زوجه شرط شود که زوج، زوجه را 
به حج ببرد یا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتري، بایع را به حج ببرد، عرف هر دو شرط را به 

 کند.یک شکل تفسیر و تحلیل می
لازم بودن آن است. برخی معتقدند که التــزام بــه  التزام به عقد و  مربوط به مبناي. سومین نقد  3

). 274، ص.  2ق، ج1417عقد حکمی شرعی است که دو طرف عقد، نقشی در آن ندارند (مراغی،  
ق،  1421؛ خمینــی،  133، ص.  1ق، ج1421دانند (خمینی،  التزام به عقد را حکم عقلایی میبرخی  

اند؛ یعنــی ). بعضی التزام به عقد را مربوط به حالت و چگونگی انشاي عقــد دانســته307، ص.  5ج
 ).137، ص.  2، ج1373خود انشاي عقد همراه با التزام است (نایینی،  

گیــرد و بر اساس دیدگاه محقق خویی، التزام به عقد توسط دو طرف عقد مورد قصــد قــرار می
تواند التزام به عقد را به هر چیزي که بخواهد مقید کنــد. له میشود. به همین جهت، مشروطٌانشا می

صورت جداگانه مورد قصد و انشاي طرفین نیست. بــراي مثــال، در رسد التزام به عقد بهبه نظر می
شود، اما التزام به مبادله و پایبنــد بــودن بــه آن از عقد بیع، مبادله دو مال در برابر یکدیگر انشا می
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احکام و آثار بیع است که حتی در صورت ناآگاه بودن دو طــرف، بــاز هــم وجــود دارد (نــایینی، 
له ). بنابراین، التزام به عقــد در اختیــار مشــروط526ٌق، ص.  1414؛ اراکی،  133، ص.  2، ج1373

 نیست تا بتواند از ابتدا آن را مقید یا محدود به امري کند.
کــه با ضمانت اجراي شرط نامشروع هماهنگ نیســت؛ درحالی. سخنان محقق خویی دررابطه4

اند که اگر شرط ضمن عقد، انجام عمــل خــلاف شــرعی باشــد و صراحت آوردهدر بحث شروط به
ق، 1430توانــد عقــد را فســخ کنــد (خــویی،  علیه آن عمل را انجام ندهد، طرف مقابل میمشروطٌ

که شرط باطل باشــد و بــه آن عمــل اند «درصورتی)، درجاي دیگر گفته123و    122، صص.  40ج
له خیار نخواهد داشت؛ زیرا خیار تخلف از شرط در صورتی است که شرط مشروع نشود، مشروطٌ

 ).76، ص.  33ق، ج1418(خویی،   1باشد»
با امکان شرط عدم فسخ در ضمن عقد جایز معتقدند کــه شــرط عــدم . محقق خویی دررابطه5

علیه متوقف بر انجام شــرط یعنــی عــدم فســخ فسخ ضمن عقد جایز به معناي اینکه التزام مشروطٌ
له وجود ندارد تا بتواند آن را معلق بر باشد، صحیح نیست؛ زیرا در عقد جایز التزامی براي مشروطٌ

 ).28، ص.  31ق، ج1418خویی،  امر دیگري کند (
نظر اســت. از کــلام محقــق خــویی در بحــث در امکان خیار شرط در ضمن عقد جایز اختلاف

که در بحث خیار شــرط شود که شرط خیار در عقد جایز صحیح نیست درحالیشروط استفاده می
، ص. 38ق، ج1418اند شرط خیار در تمام عقود اعم از لازم و جایز صحیح است (خــویی،  آورده
274.( 
له اصل وجود عقد را معلق اند مشروطٌ. محقق خویی در توضیح رابطه بین شرط و عقد آورده6

کنند که این نوع از تعلیق سبب بطــلان کند. سپس تأکید میعلیه به انجام شرط میبر التزام مشروطٌ
عقد نیست؛ زیرا تعلیق در صورتی سبب بطلان عقد است که عقد، معلق بر امــر محتمــل در آینــده 

که طبق مبنــاي علیه به انجام شرط در زمان انعقاد عقد وجود دارد درحالیبشود، اما التزام مشروطٌ
تــوان ). بنابراین، می235، ص.  3، جب  تامحقق خویی، تعلیق موجب بطلان عقد نیست (خویی، بی

له اصــل وجــود حالت سومی را درباره رابطه شرط و عقد در نظر گرفت؛ به این شکل که مشــروطٌ

 
: «لا قائل بثبوت الخیار عند تخلـف الشـرط الفاسـد و إنمـا هـو فـرع إمضـاء الشـارع 76، ص.  33الخویی، جالامام. موسوعۀ1

 للشرط». 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 2255             سیدمحسن سلطانی  | رابطه شرط و عقد از دیدگاه محقق خویی

عقد را معلق بر انجام شرط در آینده کند. در این صورت تا زمانی که شرط محقــق نشــود، عقــدي 
گونه تحلیل از شرط را منطقی بداند، امــا بــر رسد کسی از فقیهان اینمحقق نخواهد شد. به نظر نمی

 اساس مبناي محقق خویی، این حالت نیز صحیح است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

 گیرينتیجه

هاي مختلفی مطرح شده است. بعضــی شــرط را جــزء واقعــی . درباره رابطه شرط و عقد نظریه1
عقد، برخی شرط را جزء لبی عقد، گروهی شرط را قید تراضی و برخی رابطه عقد و شــرط را 

که شرط فعل در ضمن اند. محقق خویی معتقد است که درصورتیرابطه ظرف و مظروف دانسته
. اصل عقــد معلــق بــر 1عقد قابل فسخ مانند بیع باشد، دو رابطه بین شرط و عقد وجود دارد.  

له به عقد معلق بر انجام شــرط در . التزام مشروط2ٌعلیه بر انجام عقد شده است.  التزام مشروطٌ
خارج است. بنابراین، در صورت تخلف از انجام شرط، حق الزام و حــق فســخ هــر دو وجــود 
دارد. اگر شرط فعل در ضمن عقد غیرقابل فسخ مانند نکاح باشد، فقط رابطه اول اســت و اگــر 

 شرط ضمن عقد شرط وصف باشد، فقط رابطه دوم وجود دارد.
. محقق خویی بر اساس مبناي ابتکاري خود در خصوص رابطه شرط و عقــد، در مــواردي بــا 2

هاي ایشان در نتیجه تحلیــل رابطــه شــرط و اي از دیدگاهاند. پارهدیدگاه مشهور مخالفت کرده
علیه نیست، باطل نبــودن شــرط عقد عبارت است از صحیح بودن شرطی که در اختیار مشروطٌ

نامشروع و شرط غیرعقلایی، شمول دلیل لزوم وفاي به عقد نســبت بــه شــرط وصــف و عــدم 
 صحت شرط خیار در ضمن عقد جایز.

شده توسط محقق خویی قابل پذیرش نیست؛ زیرا تعلیق اصل عقد رسد دیدگاه ارائه. به نظر می3
صورت شرط ضمنی عرفی توان آن را بهیا تعلیق التزام به عقد، خارج از فهم عرف است و نمی

گــذار اســت و در علاوه، التزام به عقــد از احکــام الزامــی قانوندر قراردادها در نظر گرفت. به
  .اختیار طرفین نیست تا بتوانند التزام خود را معلق بر امري کنند
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 ).1391(پور، ابـراهیم  محقق داماد، سیدمصطفی، قنواتی، جلیل، وحدتی شبیري، سیدحسـن و عبـدي )44

 سمت. . تهران:)1حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد 
 ). قم: دفتر انتشارات اسلامی.2الفقهیه (جلد ق). العناوین1417مراغی، میرعبدالفتاح ( )45
 دهاقانی. جا:بیالمنجد. ). 1374( معلوف، لوئیس )46
 المحمدیۀ.). تهران: المکتبۀ2). منیۀالطالب فی حاشیۀالمکاسب (جلد 1373نایینى، محمدحسین ( )47
). بیــروت: دار 23ق). جــواهرالکلام فــی شــرح شــرایع الاســلام (جلــد 1404نجفــى، محمدحســن ( )48

 العربی.احیاءالتراث
 دفتر تبلیغات اسلامی. قم: عوائدالایام. ).ق1417( محمدنراقی، احمدبن )49
 . قم: کنگره نراقیین.الاحکاممشارقق). 1422( محمدنراقی، احمدبن )50
). بیـروت: دارالفکـر 10العروس من جواهرالقاموس (جلـد ق). تاج1414الدین (واسطى زبیدى، محب )51

 للطباعۀ والنشر والتوزیع. 
 

 
 

  

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 2259             سیدمحسن سلطانی  | رابطه شرط و عقد از دیدگاه محقق خویی

References 
1)  The Holy Quran. 
2)  Abolhossein, Ahmad ibn Fares ibn Zakariya (1404 AH/1984). Mu'jam Maqa'is 

al-Lugha (Vol. 3). Qom: Islamic Propagation Office [in Arabic]. 
3)  Alidoost, Abolqasem (1395 SH/2016). Feqh va Hoquq-e Gharardadha; Adelleh-

ye Aam-e Revayi [Jurisprudence and Contract Law; General Narrative 
Evidence]. Tehran: Research Institute for Culture and Thought [in Persian]. 

4)  Al-Shartouni, Sa'id al-Khouri (1403 AH/1983). Aqrab al-Mawarid fi Fusah al-
Arabiya wa al-Shawarid. Qom: Grand Ayatollah Marashi Najafi Library [in 
Arabic]. 

5)  Ameli, Ali ibn Hossein (1414 AH/1993). Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id 
(Vol. 4). Qom: Aal al-Bayt (AS) Institute [in Arabic]. 

6)  Ameli, Seyyed Hassan (n.d.). Rabeteh-ye Aghd va Shart [The Relationship 
Between Contract and Condition]. Majalleh-ye Feqh-e Ahl-e Bayt (AS) [Journal 
of Ahl al-Bayt (AS) Jurisprudence], 16 (62), pp. 47-73 [in Persian]. 

7)  Ameli, Seyyed Javad (1419 AH/1998). Miftah al-Karama fi Sharh Qawa'id al-
Allama (Vol. 14). Qom: Islamic Publications Office [in Arabic]. 

8)  Ameli, Zayn al-Din ibn Ali (1410 AH/1990). Al-Rawda al-Bahiya fi Sharh al-
Lum'a al-Dimashqiya (Vol. 3). Qom: Davari Bookstore [in Arabic]. 

9)  Ameli, Zayn al-Din ibn Ali (1413 AH/1992). Masalik al-Afham (Vol. 3). Qom: 
Islamic Knowledge Institute [in Arabic]. 

10)  Ansari, Morteza (1415 AH/1994). Al-Makasib (Vols. 3, 5 & 6). Qom: Congress 
for the Commemoration of the Great Sheikh [in Arabic]. 

11)  Araki, Mohammad Ali (1414 AH/1993). Al-Khiyarat. Qom: Dar Rah-e Haq 
Institute [in Arabic]. 

12)  Bojnourdi, Seyyed Hassan (1419 AH/1998). Al-Qawa'id al-Fiqhiya (Vol. 4). 
Qom: Al-Hadi [in Arabic]. 

13)  Dehkhoda, Ali Akbar (1341 SH/1962). Loghatnameh [Dictionary]. Tehran: 
University of Tehran [in Persian]. 

14)  Ebn Manzur, Abolfazl (1414 AH/1993). Lisan al-'Arab (Vol. 7). Beirut: Dar al-
Fikr for Printing, Publishing and Distribution [in Arabic]. 

15)  Ebrahim, Mostafa et al. (1426 AH/2005). Al-Mu'jam al-Wasit. Tehran: Al-Sadiq 
Printing and Publishing Institute [in Arabic]. 

16)  Eftekhari, Ali (1428 AH/2007). Ara' al-Maraji' fi al-Hajj. Qom: Mash'ar [in 
Arabic]. 

17)  Emami, Seyyed Hassan (n.d.). Hoquq-e Madani [Civil Law] (Vol. 1). Tehran: 
Islamiyeh [in Persian]. 

18)  Esfahani, Mohammad Hossein (1418 AH/1997). Hashiyat Kitab al-Makasib 
(Vol. 5). Qom: Anwar al-Hoda [in Arabic]. 

19)  Eslami, Reza (1394 SH/2015). Daramadi bar Feqh-e Eslami [An Introduction to 
Islamic Jurisprudence]. Qom: Management Center of Qom Seminary [in 
Persian]. 

20)  Firouzabadi, Majd al-Din Mohammad ibn Ya'qub (1412 AH/1991). Al-Qamus 
al-Muhit (Vol. 2). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi [in Arabic]. 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405  زییپا   | 73 ی اپی پ | شماره سوم  |و هفتم  ستی سال ب              2260

21)  Hilli, Hassan ibn Yousef (1414 AH/1993). Tadhkirat al-Fuqaha (Vols. 10 & 11). 
Qom: Aal al-Bayt (AS) Institute [in Arabic]. 

22)  Horr Ameli, Mohammad ibn Hassan (1409 AH/1989). Wasa'il al-Shi'a (Vol. 21). 
Qom: Aal al-Bayt (AS) Institute [in Arabic]. 

23)  Iravani, Ali (1406 AH/1986). Hashiyat al-Makasib (Vol. 2). Tehran: Ministry of 
Culture and Islamic Guidance [in Arabic]. 

24)  Johari, Esmaeil ibn Hammad (1410 AH/1990). Al-Sihah (Vol. 3). Beirut: Dar al-
Ilm Lilmalayin [in Arabic]. 

25)  Katouzian, Nasser (1398 SH/2019). Qava'ed-e Omoumi-ye Gharardadha 
[General Rules of Contracts] (Vol. 3). Tehran: Ganj-e Danesh [in Persian]. 

26)  Khoei, Seyyed Abolqasem (1410 AH/1990). Al-Mu'tamad fi Sharh al-Manasik 
(Vol. 3). Qom: Dar al-Ilm School Publications [in Arabic]. 

27)  Khoei, Seyyed Abolqasem (1418 AH/1997). Mawsu'at al-Imam al-Khoei (Vols. 
27, 31, 33 & 38). Qom: Imam Khoei Works Revival Institute [in Arabic]. 

28)  Khoei, Seyyed Abolqasem (1430 AH/2009). Mawsu'at al-Imam al-Khoei (Vol. 
40). Qom: Imam Khoei Works Revival Institute [in Arabic]. 

29)  Khoei, Seyyed Abolqasem (n.d.). Al-Mustanad fi Sharh al-'Urwa al-Wuthqa; 
Al-Ijara. [n.p.]: [n.p.] [in Arabic]. 

30)  Khoei, Seyyed Abolqasem (n.d.). Misbah al-Fiqaha (Vols. 3 & 7). [n.p.]: [n.p.] [in 
Arabic]. 

31)  Khoei, Seyyed Mohammad Taqi (1414 AH/1993). Al-Shurut aw al-Iltizamat al-
Tabi'iya fi al-Uqud (Vol. 1). Beirut: Dar al-Mu'arrikh al-Arabi [in Arabic]. 

32)  Khomeini, Seyyed Rouhallah (1421 AH/2000). Kitab al-Bay' (Vols. 1 & 5). [n.p.]: 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works [in 
Arabic]. 

33)  Khomeini, Seyyed Rouhallah (n.d.). Kitab al-Bay' (Taqrirat lil-Qadiri). Tehran: 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works [in 
Arabic]. 

34)  Ma'louf, Louis (1374 SH/1995). Al-Munjid. [n.p.]: Dahaqani [in Arabic]. 
35)  Mamaqani, Mulla Abdollah (1350 SH/1971). Nihayat al-Maqal. Qom: Majma' 

al-Dhakha'ir al-Islamiya [in Arabic]. 
36)  Maraghi, Mir Abdolfattah (1417 AH/1996). Al-Anawin al-Fiqhiya (Vol. 2). 

Qom: Islamic Publications Office [in Arabic]. 
37)  Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, Qanavati, Jalil, Vahdati Shobeyri, Seyyed 

Hassan & Abdipour, Ebrahim (1391 SH/2012). Hoquq-e Gharardadha dar 
Feqh-e Emamiyeh [Contract Law in Imami Jurisprudence] (Vol. 1). Tehran: 
SAMT [in Persian]. 

38)  Naeini, Mohammad Hossein (1373 SH/1994). Munyat al-Talib fi Hashiyat al-
Makasib (Vol. 2). Tehran: Al-Maktaba al-Muhammadiya [in Arabic]. 

39)  Najafi, Mohammad Hassan (1404 AH/1984). Jawahir al-Kalam fi Sharh Shara'i' 
al-Islam (Vol. 23). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi [in Arabic]. 

40)  Naraqi, Ahmad ibn Mohammad (1417 AH/1996). 'Awa'id al-Ayyam. Qom: 
Islamic Propagation Office [in Arabic]. 

41)  Naraqi, Ahmad ibn Mohammad (1422 AH/2001). Mashariq al-Ahkam. Qom: 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 2261             سیدمحسن سلطانی  | رابطه شرط و عقد از دیدگاه محقق خویی

Naraqiyyin Congress [in Arabic]. 
42)  Qomi, Abolqasem (1413 AH/1992). Jami' al-Shatat fi Ajwibat al-Su'alat (Vol. 2). 

Tehran: Kayhan Institute [in Arabic]. 
43)  Rouhani, Seyyed Sadeq (1412 AH/1991). Fiqh al-Sadiq (AS) (Vol. 18). Qom: 

Dar al-Kitab and Imam Sadiq (AS) School [in Arabic]. 
44)  Sabzevari, Mohammad Baqer (1423 AH/2002). Kifayat al-Ahkam (Vol. 1). 

Qom: Islamic Publications Office [in Arabic]. 
45)  Sanhuri, Abd al-Razzaq (n.d.). Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami (Vol. 3). 

Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi [in Arabic]. 
46)  Shahidi, Mahdi (1391 SH/2012). Shorut-e Zemn-e Aghd [Conditions within the 

Contract]. Tehran: Majd [in Persian]. 
47)  Tabatabaei Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem (1419 AH/1998). Al-'Urwa al-

Wuthqa (al-Muhashsha) (Vol. 5). Qom: Islamic Publications Office [in Arabic]. 
48)  Tabatabaei Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem (1421 AH/2000). Hashiyat 

Makasib (Vol. 2). Qom: Esmaeilian Institute [in Arabic]. 
49)  Tabatabaei, Seyyed Ali (1418 AH/1997). Riyad al-Masa'il (Vol. 8). Qom: Aal al-

Bayt (AS) Institute [in Arabic]. 
50)  Tusi, Mohammad ibn Hassan (1387 AH/1967). Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiya 

(Vol. 2). Tehran: Al-Maktaba al-Murtadawiya [in Arabic]. 
51)  Wasiti Zubaidi, Muhibb al-Din (1414 AH/1993). Taj al-'Arus min Jawahir al-

Qamus (Vol. 10). Beirut: Dar al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution 
[in Arabic]. 

 
 
 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa



	21. Mohaghegh . COV
	21. Mohaghegh . EN
	21. Mohaghegh . FA
	چكيده
	مقدمه
	1. معنای شرط
	2. دیدگاه‌های ارائه‌شده درباره رابطه شرط با عقد
	1.2. نظریه جزء واقعی بودن شرط
	2.2. نظریه جزء لبی بودن شرط
	3.2. نظریه قید تراضی بودن شرط
	4.2. نظریه ظرف بودن عقد برای شرط و ربط لبی بین آن‌ها
	5.2. دیدگاه‌ حقوقی
	3. نظریه محقق خویی
	1.3. تفاوت شرط با تعلیق و تقیید
	2.3. رابطه شرط و عقد
	4. نتایج نظریه محقق خویی
	1.4. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل
	2.4. صحت شرطی که در اختیار مشروطٌ‌علیه نیست
	3.4. لزوم وفای به شرط وصف
	4.4. ضمانت اجرای شرط نامشروع
	5.4. اثر شرط غیرعقلایی
	6.4. شرط ضمن عقد جایز
	5. نقد و بررسی دیدگاه محقق خویی درباره رابطه شرط و عقد
	نتیجه‌گیری
	منابع‌
	References


